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  بلاغت اسطوره

 )بررسي بنياد اساطيري يک تصوير رايج در شعر فارسي(

 سعيد عبادي جميل*

 **محمود رضايي دشت ارژنه دکتر
 )نویسنده مسئول(شیراز زبان و ادبیات فارسی دانشگاه استاد

 چکيده
توانطد حضطوری ناخودآگاهانطه در فراینطد این است که آیا اسططوره می پرسش اصلی این مقاله

تحلیلی طشكلگیری فرم ادبی داشته باشد؛ برای پاسخ به این پرسش ابتدا با رویكطردی توصیفی
بخشطی بطا نعمتآب و بطاران، بطاروری و  رابططه باورهطای اسطاطیری دربطاره های دوگانطهلایه

های فرهنگی تشریح شده اسطت. در ادامطه یافتطهطخویشكاری اصلی پادشاه در یك نظام سیاسی
عقاید مرتبط با آب و باران منبع مهم و  شاه و مجموعه که باور به رابطهدهد این مقاله نشان می

ر شعر مطدحی تصویری د رایجترین و پربسامدترین خانواده مؤثری در شكلگیری ناخودآگاهانه
اسطوره و ادبیت و بررسی روابط متنطارر  چنین این مقاله با توضیح رابطهفارسی بوده است. هم

 ای، ابعاد تكوین یك کلیشهمفهوم شاه با آب و باران و باروری و تحلیل ویژگیهای شاه اسطوره
 دهد.تصویری متكرر را مورد بررسی قرار می

 .، آب، شاه، تصویراسطوره، بلاغت، فرم ها :واژهکليد
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 مقدمّه .1
آن در مطالعطات در پطی شطناختی  مطتن ادبطی در غطرب و در سنت رایج تحلیل اسطوره

نكطه بطر ادبیطت مطتن اسطتوار ی نقد بیش از ایاصل شناسی  ادبیات در ایران، هستههاسطور
 ن ادبی پطیش از هرچیطز بطه عنطوانای آن است و متهای اسطورهباشد در پی یافتن جنبه

به عبارت دیگر در این رویكطرد  عمطومی،  ؛شودای شناخته میابزار بیان محتوای اسطوره
اصالت با اسطوره است و رابطه بینامتنی تنها در سطوح نخستین اثطر مطورد تأکیطد قطرار 

شناسی  ادبیطات نیطز مطرح غربی در حوزه اسطوره هایترین نظریهشدهشناخته 1گیرد.می
د و تطا پطردازای متن ادبی میاصر اسطورههای کلی و محتوایی عنبه همین سیاق بر جنبه

 2ندارد. موضوعیت چندانی هار فرمی در این نظریهیدانیم تأثآنجا که می
 اند، مطتن ادبطیاز سویی فارغ از آنچه در باب شباهت ماهوی ادبیات و اسطوره گفته

هایی آگاهانطه ا کوشطشو خلاقیطت ناخودآگطاه تط پذیریریط اگرچه در پیوستاری از تأث 
آینه عمطل  تواند صرفاً به مثابهطوره نمیبا ذات شهودی اس رویاروییشود ط در ایجاد می

و  شطودمیاست که میان ادراک و واقعیت حائل  3کند؛ چراکه اسطوره صورت سمبلیكی
به دست انداز اسطوره در این حالت، هنر )ادبیات( محاکاتی از واقعیتی است که از چشم

پس متن ادبی نه آینطه اسططوره، کطه ترجمطان هنطری  ادراک اسطاطیری از امطور ؛ آیدمی
مطلوب نباید فقطط « نقد ادبی»پیرامونی است. پیداست که در اینجا منتقد ادبی برای ارائه 

رات اقتباسی و مستقیم محتوای ادبیات از اسطوره، که به دنبطال کشطف  یدر پی تحلیل تأث
های تكطوین ادبیطت مطتن نیطز یا همان سطازه وره در صورتهارگذاری غیرمستقیم اسطتأثی

 باشد.
که رویكردهطای وارداتطی و  ،شناختی در نقد ادبی غربهای اسطورهر باب رویكردد

، باید به دو نكته اساسی توجه رودشمارمیبهای ادبیات فارسی نیز مسلط در نقد اسطوره
ویژه ساطیری در فرهنگ غرب و بروایت اکرد: نخست اینكه تلقی عمومی از اسطوره و 

تفطاوت آشطكاری شطود ادبیات انگلیسی با آنچه در ایران به عنوان اسططوره شطناخته می
دینی، حكایات عرفانی وگطاهی حتطی تطاریخ  هایه. در ادبیات انگلیسی معمولاً قصدارد

نقطد  ادبی از این گونه آثار در پذیریریشود و تأثبندی مینیز ذیل روایات اساطیری دسته
مسأله دوم اهمیت فطراوان اسططوره در  4گیرد.شناختی مورد توجه جدی قرار میاسطوره
گیری ادبیات ملل غربی است. از آثار کلاسیكهایی چون جان میلتن گرفته تا جیمطز شكل
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تطوان رد پطای بطزر  و ویلیام فاکنر و حتی معاصرانی ماننطد جطرج لوکطاس می جویس
وشنی دنبال کطرد؛ چنانكطه ادبیطات انگلیسطی تنهطا در دوره پردازیهای ادبی را براسطوره

 5شود.کوتاهی از عصر روشنگری است که موقتاً از چنبر اساطیر کهن رها می
دو دهه اخیر آغاز  علمیای ادبیات در ایران به طور جدی از پژوهشهای نقد اسطوره

شطناختی شود و تا پیش از رهطور مجطلات علمطی  دانشطگاهی بطرای تحلیطل اسطورهمی
توان سابقه چندانی قائل شد. البته پژوهشهای سطالهای اخیطر نیطز غالبطاً نقطد ادبیات نمی
تطوان الگویی را میو اگرچه نقد کهن 6ست.اهدادکاهش شناختی را به نقد یونگی اسطوره

 پیامطدنبایطد از ، ای در نظطر گرفطتای  نقد اسطورهرشتههای میانبه عنوان یكی از شاخه
دهطد نقططد سطاده نشطان می یوجویسطازانه ایطن رویكطرد نیطز غافطل بططود. جسطتکلیشه
های های اساطیری و نقد تطبیقی بیشترین سطهم را در پژوهشطالگویی، بررسی بنمایهکهن

 .ستاهای اخیر داشتهشناختی در سالاسطوره

 پژوهش پيشينه1-1
شناختی در حوزه طورهاند، عمده پژوهشهای استا آنجا که نگارندگان به جستجو پرداخته

و تطا کنطون پژوهشطهای  ،رات محتوایی ادبیات از اسطوره پرداختطهیادبیات فارسی به تأث
معدودی در باب تأثیر اسطوره بر ادبیت متن انجام شده است. حمیطرا زمطردی در مقالطه 

رات زیباشطناختی ایطن دو یبه برخطی از تطأث« اسطوره خورشید در شعر خاقانی و نظامی»
سطید  .(37-28: 1379)زمطردی،  روایات اساطیری در باب ایزد مهر پرداخته اسطتشاعر از 

را در  های اساطیری تصاویر بلاغطی خورشطیدای مشابه، بنیادرسول موسوی نیز در مقاله
-112: 1388)موسطوی، ایزد مهر بررسی کرده است.  شاهنامه با توجه به روایات مربوط به

بار در این مقاله مطرح شده و تا کنون دستمایه هطی  برای نخستیناما این موضوع  ؛(128
 پژوهشی نبوده است.

 بحث و بررسي. 2

 اسطوره و ايماژ 1-2
 های دینی معتقطد اسطت بطدفهمی دلالتهطایجوزف کمبل در بحث از دگردیسی استعاره

شان موجب انجماد و ها و تأویل آنها با تكیه بر معنای صریح و راهریاستعاری اسطوره
هطر ازای عینطی بطرای شود. او معتقد است تطلاش بطرای یطافتن مابطهها میسطورهمر  ا
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اسطوره و کمرنگ شدن  کاهشاسطوره، محصول بدفهمی زبان اسطوره است و منجر به 
البته این سطخن کمبطل از زوایطه  .(40-38: 1396)کمبل،   7های معنوی آن خواهد بودنشانه
ها ا اگر از دریچه ذهنیت اساطیری بطه اسططورهام ید یك منتقد اسطوره پذیرفتنی است؛د

؛ چراکطه بگیطریمحتماً باید برای آنها دلالتهایی حقیقی و غیر اسطتعاری در نظطر  ،بنگریم
رویطارویی بطا اسطوره سرشتی ایمانی دارد و برای مخاطبانش حقیقتی اسطت مسطلم. در 

د بططه دور هایی از سطنخ اسططاطیر کتطاب مقطدس همططواره بایطویژه اسطططورهاسططوره و بط
ایمطان را  ،؛ چنانكه بولتمان همچون آگوستین قطدیسکردهرمنوتیكی فهم و ایمان توجه 

 بیطاورد؛ ایمطان بایطد بفهمطد، اینكطه بطرا  و معتقد اسطت مفسطر 8داندلازمه فهمیدن می
بنابر این در  .(37: 1379 نیا،قائمی) است ضرور  آوردن ایمان برا  پیام فهم که درصورتى

ها فاقد هرگونه ایمطاژ، دلالطت اسطتعاری یطا مجازهطای اطیری، اسطورهساحت بینش اس
نها از دریچه بیطنش اسطاطیری به عبارتی دیگر فهم معنای حقیقی اسطوره تاست؛ هنری 
 تفاهم در درک اسطورهوءای به سپذیر است و تحلیل اسطوره با ذهنیتی غیراسطورهامكان
 خواهد شد. منجر

 منجطر ررسی رابطه اسطوره و ایماژ به خطاهای جدیکه در ب ،مسألهاین روی دیگر 
گرفتن رویكردهای تمثیلی و استعاری به اسطوره اسطت. ایطن دو شطیوه شده است، پیش
گرایانه آنها، مدتهاسطت در مطالعطات کاهشای طولانی دارد به سبب نتایج اگرچه پیشینه

در بررسطی  یكطردگیرد. خططای اتخطاذ ایطن دو روشناختی مورد توجه قرار نمیاسطوره
تفاهمهای جدی در این وءاز مهمترین و رایجترین علل ایجاد س روابط اسطوره و ادبیات

بطرای اسططوره مطاهیتی مجطازی  ر هر دو رویكرد تمثیلی و استعاریزمینه بوده است. د
اسطوره را نه اصطیل و ذاتطی کطه تمثیلطی بطرای اشطاره بطه  ،گرایانشوند. تمثیلقائل می

هر اسطوره دارای پوششی لفظی است که »دانند. اینان عقیده داشتند که حقیقتی دیگر می
امطا  ؛تشاید با مفهوم اصلی و نهانی آن کاملا متفاوت باشد. این پوشطش سطاختگی اسط

 .(38: 1387)روتون، « مفهوم نهانی آن حقیقت دارد
تطوان نمونطه بطومی چنطین بطاوری در بطاب این دو بیت معروف فردوسی نیز را می 
 طوره دانست:اس

 تططو ایططن را دروغ و فسططانه مططدان
 از او هرچه اندر خطورد بطا خطرد

 

دگر  به یكسان روشن زمانه مدان 
 بططططر ره رمططططز معنططططی بططططرد

 

 (1/12: 1386)فردوسی،                                                             
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مطاکس  .داننطدمیتفاهم زبطانی وءدر رویكرد استعاری نیز اسطوره را حاصل یك سط
مولر معتقد است اسطوره حاصل فراموش شدن معنطای اسطتعاری زبطانی بیمطار اسطت و 

ها را بطه توجه جدی به استعارات و فراموش کردن معنای پنهان و اصطلی آنهطا اسططوره
ها تصطویر بلاغطی بطر اسططوره،یا پس در این رویكرد ؛(47: 1387)روتون،  آوردوجود می
 تواند بر اساس یك بطاور حقیقطیاست که نمی یتفاهمیا یك سوءمبتنی است و تمثیلی 

 ط چه خودآگاهانه و چه ناخودآگاهانه ط تولید شده باشد. 
اشاره بطه مثطالی از یطك کتطاب بلاغطی خطالی از فایطده  ،برای روشنتر شدن موضوع

در توضطیح خیطال،  صور خيال در شععر فارسعينخواهد بود. شفیعی کدکنی در کتاب 
ای ذرت از زمطین روایطت بر سطر کنطدن بوتطهرا ودکی خردسال با پدرش وگوی کگفت
همه زمین یك سرش را گرفته بود و من یك »گوید کند و این جمله کودک را که میمی

و « اسناد مجطازی« »تصرف تخیل در بیان واقعیت»، «سرش را تا سرانجام من غالب شدم
در صورتی که تصور کودک از تقابل  ؛(5: 1388)شفیعی کدکنی، داند می« بیان شاعرانه زیبا»

او و زمین نه تنها حاصل تصرف تخیطل در واقعیطت و اسطنادی مجطازی نیسطت، بلكطه 
تطوان در زنطدگی های فراوانی از این نطوع اندیشطیدن را مییكسره حقیقی است و نمونه

 9روزمره در رفتار کودکان دید یا از زبانشان شنید.

 اسطوره شاه و باران 1-2
وم شاه با همه ساحاتش همواره عنصر محوری در روایت اساطیری است. تا آنجا که مفه

را بطه « اسطوره تاریخ خدایان است»توان تعریف مشهور در بسیاری از جوامع بدوی می
که نمطادی از تمرکطز قطدرت کائنطات در منظومطه بیطنش  ،تاریخ شاهان تفسیر کرد. شاه

شناسطانی همچطون جیمطز اسطت کطه اسطوره اساطیری است از چنان اهمیتی برخطوردار
دهنطد. بطه بطاور او تقریبطا همطه آن را در مرکز تعریف خود از اسططوره قطرار می ،فریزر

کننطد و مطاجرای خدا را روایت مییك شاه دوبارهاساطیر عالم ماجرای کشتن و زندگی 
کططه تجسططد خططدایی میرنططده و  ،پرسططتش و قربططانی کططردن ادواری فرمططانروای مقططدس

 شونده و الوهیتی خورشیدی است و به وصلتی رمزی با الهطه زمطین تطن در داده و هزند
تقریطاً همطه اسطاطیر  عصطاره»یابطد، هنگام بهار تجسد دوباره می میرد وهنگام خرمن می

داند که بطر ای میینهای باروریفریزر تقریباً همه ادیان را آی .(7: 1386)فریزر،  «عالم است
. ارکان تعریف فریطزر از اسططوره و استیش و مر  متمرکز شدهادواری زاهمین قصه 
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سو و آب/زمین از سویی دیگر خلاصه کطرد. تقریبطا روا از یكدین را باید در شاه/ فرمان
د در پطی اثبطات همطین کنطای کطه او از ملطل گونطاگون ارائطه میتمام شطواهد فرهنگطی

 .ستاگزاره
اسی اجتماعی  جوامع اولیه است. پادشاه الوهیت فرمانروا یكی از ویژگیهای بینش سی

در این جوامع مجموعه قدرتهای مادی و معنوی اسطت؛ هماننطد جمشطید شطاهنامه کطه 
ای در طبیعطت شطاه  اسططوره .(41: 1386)فردوسطی،  و هم موبدی گوید همم شهریاریمی

تصرفی عام و اختیاری نافطذ دارد و رفتطار طبیعطت بطا انسطان در ایطن بیطنش تطابعی از 
 .(227-205: 1386)نك: فریزر، احوالات شاه است 
در دوران اسلامی در همان گطزاره ای شاه رها درباره جایگاه اسطورهمجموعه این باو

الامر نیطز اشعری از معنای اولی-شود و قرائت جبریمتجلی می 10مشهور السطان رل الله
گطاهی در  ،کطه ولطی امطر کند؛ بدین معنطاخدایی را تداعی میبه نوعی همین مسأله شاه

دانیم که در میطان فطرق پردازد. البته میجایگاه خداوندی با دستی باز به تمشیت امور می
الامر مفهومی است محل نزاع و از آغطاز تطاکنون همطواره یكطی از مختلف اسلامی اولی

های مستعد جطدال لفطو و شمشطیر بطوده اسطت. از تفكطر اعتزالطی شطیعیانی کطه عرصه
تا برداشطتی  (1/414: 1386مكارم شیرازی، )دانستند ر را همان امام معصوم شیعه میالاماولی

دو سطر طیفطی ططولانی را تشطكیل  ،نشطاندکه سلطان غزنوی را هم در این جایگطاه می
 پردازی شده است.دهد که این مفهوم در آن نظریهمی

سیاسطت در سوای از باور کلی به نسب الهی پادشاهان، یكطی از باورهطای محطوری 
اندیش، پیوند عمیق شطاه بطه عنطوان مهمتطرین رکطن سیاسطی بطا مسطأله جوامع اسطوره

بارندگی، باروری و حاصلخیزی است. علاوه بر ایزدان متعددی که انسطان بطدوی بطرای 
خاک و باران و باروری متصور بود، یك نماد عینی هم برای ارباب انواع وجطود داشطت 

. در اغلطب جوامطع داشطترا میان خدا/خدایان و طبیعت  گری و انتقالکه وریفه واسطه
ای بود که خویشكاری ایزدان مرتبط بطا بطاران و بطاروری را بطر بدوی شاه همان نماینده

 .(198: 1386)فریزر، سالی هم مستقیماً متوجه او بود عهده داشت و گناه قحطی و خشك
بطا بخشطندگی طبیعطت بخشندگی شاه 11بر مبنای همین باور و بنابر جادوی شباهت،

رابطه مستقیم داشت و نیرومندی او به منزلطه نیرومنطدی خطدایان آب و بطاران بطود. در 
شطاه  ،هایی از این باور وجود داشته است. در نمادگرایی چینطیجلوه ،جوامع کهن بیشتر



 
مه
لنا
ص
ف

 
ی
شها
وه
پژ

بی
اد

 
ال
س

17 
ره
ما
ش

69، 
ز 
ایی
پ

13
99

 
 

  بلاغت اسطوره )بررسي بنياد اساطيري يک تصوير رايج در شعر فارسي(                             

 

101 

      

 
 

 
 

  

در فرهنگ هندو شاه کسی اسطت کطه باعطث  .واسطه فیض آسمان و مردم )زمین( است
قطوام سطلتی در اما روایتی از بطاور ا؛ (4/16: 1385)شوالیه و گربران،  شودچرخش چرخ می

امطا  ؛جنگطدشاه سطلتی نمی»دهد: جایگاه مظهریت او را نشان می باب نقش شاه آشكارا
گوید: هطی  حضورش در میدان جنگ ضروری است. یك ضرب المثل ایرلندی میانه می

با ایطن همطه نقطش او نظطامی  شد؛د مگر اینكه شاه حضور داشته باشوجنگی پیروز نمی
شاه خوب کسی است که خوشبختی افراد خود را تأمین کنطد. مالیطات و بطاج و  یست.ن

او مقسطم اسطت. امطا  .کنطدشود و او آن را با سخاوت تقسیم میخراج پیش او جمع می
را تقسطیم کنطد. در  نكطه آندارد بطی ایلیات را برای خود بر میشاه بد کسی است که ما

شاه بطد تمطام بطاروری و حاصطلخیزی زمطین، گیاهطان و حیوانطات زایطل سلطنت زمان 
و سلطنت را غصب کرده است و اغلب اوقات سطلطنت  ،شود. این شاه اغلب غاصبمی

گویطد شطاه پس چنانكه فریزر نیز به تصریح می ؛(19)همطان: « یابداو با ناخوشی پایان می
ی او موجب بخشطندگی همطان ایطزدان و نماینده ایزدان باوری و باران است و بخشندگ

 باران و حاصلخیزی خواهد بود.
توان از خلال روایات ارتباط باران و باروری با بخشندگی و دهش شاه را بخوبی می

، بینی اسططاطیریروشططنی پیداسططت کططه در جهططانیاری نشططان داد. در ایططن روایططات ببسطط
طریطق  اقطع شطاه بطه ایطناسطت و در ومتنارر با بارندگی و حاصلخیزی  بخشندگی شاه
ای اسطت کطه خوبی انجام داده است. طبیعتاً پیطرو همطین بطاور اسططورهوریفه خود را ب

امساک شاه فقط به معنی خست و درم نبخشیدن نیست، بلكه از جطنس همطان رفتطاری 
است که پیشتر گفتیم؛ نتیجه این ترک فعل از سوی شاه به هم خطوردن سطامان طبیعطت 

ن در پی خواهد داشت. به قول فریزر شطاه کطانون تعطادل نیروهطای است و بلایای فراوا
تواند زمطین را واژگطون کنطد و هطر نظمی از سوی او میطبیعت است و کوچكترین بی

)فریطزر، خطایی از او ممكن است روال طبیعت را بر هم زند و مردم را به سختی بیندازد.

 .(219و218: 1386
یژه بطو شاه و عدالت او در توازن قوای طبیعطی مصداقهایی از باور اساطیری به نقش

بارش باران و حاصلخیزی خاک در متون دوران اسلامی به فراوانی گزارش شده اسطت. 
در مناجات با خدای عزّوجلّ گفطت »در حكایتی از سیاستنامه آمده است که موسی )ع( 

 ؛کندم نمییا رب وعده دادی که فرعون را هلاک کنی و او از آن کافری و دعوی هی  ک
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باید که هرچه زودتر ای موسی تو را می کنی او را؟ از حق تعالی ندا آمد پس کی هلاک
باید که او را هطلاک نكطنم از آنكطه هطر روز او را هلاک کنم و هزار بار هزار بنده را می

خورند و در عهد او آسایشی دارند. به عزت من که تا او نان و نعمت بر نعمت از او می
هلاک کنم. موسی گفت پس وعده تو کی تمام گردد؟ گفطت  ادارد اگر او رمی خلق مام

روشطن  .(172: 1347)طوسطی، « گاه وفا شود که او نان دادن از خلطق بطازگیردوعده من آن
اند و ایطن کردهاست که پردازندگان این حكایت آگاهانه یا ناخودآگاه بر همان باور تكیه 

 ست.آن دان توان مصداقحكایت را می
بر اساس همین باور اساطیری است که رابطه مستقیمی میان خشنودی شاه و خدایان 

زوال  «نعمطت»افتطد و وجود دارد. اگر شاه از رعیت راضی نباشد در محصول خلطل می
ان در متطون کلاسطیك فارسطی گیرد. مثل سائر اذا تَغیر السلطان، تغیرّ الزمان که فطراومی
یك مصداق واضح بطرای ایطن بیطنش حكطایتی اسطت از  چكیده همین باور است. آمده،
نمای دهقان موجب کم شطدن نامه که در آن ناخشنودی بهرام گور از میزبانی خرهمرزبان

دختر گفت ممكن است که امروز پادشاه ما را نیت با رعیت »شیر گوسفندان شده است: 
بد گشتست و حسن نظر از ما منقطع گردانیده که در قططع مطاده شطیر گوسطفندان تطأثر 

روی دیگر همین باور را در ایطن بیطت مطدحی سطنایی نیطز  .(61: 1384)وراوینی، « کندمی
 توان دید:می

 از برای موافقش گردون
 

 اهد کردابر را در نثار خو 
 

 (80: 1336)سنایی،                                                           
در شاهنامه فردوسی نیز صورت دیگری از همین اعتقاد اساطیری در قالطب داسطتان 

 بهرام و زن پالیزبان روایت شده است:
  شناسچنین گفت پس شاه یزدان

    درشتی کنم زین سخن ماه چند
 ز اندیشه پیچان بخفت شب تیره

 

 که از دادگر کس ندارد سپاس 
 که پیدا شود داد و مهر از گزند
 همه شب دلش با ستم بود جفت

          (6/472: 1386فردوسی، )
خشطكد و زن پالیزبطان شطیر در پسطتان گطاو می ،با خطور اندیشه بیداد بر خاطر شاه

 داند:بروشنی این تنگی را از ناخوشدلی شاه می
 ی دید پستان گاوش ز شیرته

 چنین گفت با شوی کای کدخدای
 دل میزبان جوان گشت پیر 

 دل شاه گیتی دگر شد به رای
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 ستمكاره شد شهریار جهان
 چو بیدادگر شد جهاندار شاه
 به پستانها در شود شیرخشك
 زنا و ربا آشكارا شود
 به دشت اندرون گر  مردم خورد

 خایه در زیر مرغان تباهشود 
 

 وش پیچان شد اندر نهاندلش د
 گردون نتابد ببایست ماهز 
 بودی به نافه درون نیز مشكن
 ل نرم چون سنگ خارا شودد
 خردردمند بگریزد از بیخ
 رانگه که بیدادگر گشت شاهه

 )همان(                                 

ائز ای بسطیار حطیكی دیگر از ویژگیهایی که در جوامع نخستین بطرای شطاه اسططوره
به گفته سر جیمطز  .(209: 1386)فریزر، زیبایی راهری او بوده است  ،شدهاهمیت تلقی می

فریزر این ویژگی پادشاه تقلیدی از زیبایی ایزدان آب و زایش اسطت و در ایطزد رومطی 
چنین برای آناهیتا ایزدبطانوی بطزر  شود. همدیانا و قرینه یونانیش آرتمیس نیز دیده می

نند دیانا و آرتمطیس همطین ویژگطی زیبطایی را در کنطار ورطایفی چطون مزدایی نیز هما
: 1391)اوستا، اند بخشی، تسهیل زایمان زنان و ... برشمردهنگهبانی از آب، باروری، هستی

الهه دیانا و آرتمیس دانست.  توان نمونه ایرانی/مزدایی دوو اردویسور آناهیتا را می (289
مهطم بارهطا در شطاهنامه  ایپادشاه را بطه عنطوان قاعطدهنكه توصیف زیبایی راهری با ای
ای چون محمطود غزنطوی نادیطده افسانههمین نكته اساسی در مورد شاهی نیمه ،بینیممی

شطناختی انسطان ایرانطی راهراً چهره سلطان محمود بطا معیارهطای زیبایی .شودگرفته می
لذا با پررنگتر کطردن  12؛ستشده اهمخوانی نداشته و این نقص باید به شكلی جبران می

خویشكاری اصلی پادشاه، که همان برکت بخشیدن و دهطش ایزدگونطه اسطت از عیطب 
اند و این تخفیف را چنانكه خواجه نظام الملك در حكایتی رویی پادشاه درگذشتهزشت
 اند:کند برای محمود قائل شدهنقل می

وی نیكو نبود. کشیده روی بود وخشك چنین گویند که سلطان محمود غازی را ر              
و دراز گردن و بلند بینی و کوسه و زردروی بود... روزی بامداد پگاه در حجره 
خاص بر مصلای نماز نشسته بود... شمس الكفاه احمد حسن از در حجره اندر 

از آنچه روی من نه  ترسم که مردمان مرا دوست ندارندآمد... محمود گفت: می
مان به عادت پادشاه نیكو روی را دوست دارند. احمد حسن نیكو است و مرد

گفت: ای خداوند، یك کار بكن تا مردم تو را از زن و فرزند و جان خویش 
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تر دارند و به فرمان تو در آب و آتش روند. گفت: چه کنم؟ گفت: زر را دوست
 .(64: 1347)طوسی، دشمن گیر تا مردمان تو را دوست گیرند 

درباره ورایف پادشاه در شاهنامه به عنوان  را ن رد این باور اساطیریتواچنین میهم
گزارشی از روایات پیشااسطلامی و نیطز برخطی از روایطات ایرانطی عهطد اسطلامی دیطد. 

 ؛ای از انعكاس همین باور کهن دانستتوان نمونهپادشاهی نوذر و زو در شاهنامه را می
شطود و از همطین کشطد و بنطده درم مینوذر دست از دهش می ،چراکه به تصریح راوی

حتی بعد از مر   12د؛پراکننکند و بزرگان از گرد او میروی است که قدرت او افول می
یابنطد و بطه شطاهی پذیرفتطه او فرزندانش نیطز از سطلطه ایطن سطایه شطوم خلاصطی نمی

قطی در همان چیزی است کطه بیه ،افتدشوند. نمونه تاریخی  اتفاقی که برای نوذر مینمی
کنطد. بیهقطی ماجرای پس گرفتن مالهای صلتی در آغاز کار مسطعود غزنطوی روایطت می

و نخست کطه همطه دلهطا را سطرد کردنطد بطر ایطن »کند: روایت را با این جمله آغاز می
نویسنده در خلال روایت بارها از زبطان خردمنطدانی چطون  .(336: 2536)بیهقی، « پادشاه...

آثطار سطوء آشطكارا بطرد کند و عباراتی کطه بطه کطار مییح میاحمد حسن این کار را تقب
 .(338و337)همان:  دهدنشان می سیاسی این مسأله را از نظر خردمندان دربار

: نخسطت ارتبطاط کطردبایطد بطه دو نكتطه توجطه  به هر روی در تحلیل این مصداقها
ارهطای کطه پیشطتر گفتطه شطد و دوم معی اسطت مستقیم  رفتار شاه بطا کنشطهای طبیعطت

کطه در  –مشروعیت در جوامع بدوی. قبلاً گفتیم که شاه تا وقتطی ورطایف سطلطنت را 
صطاحب  ،دهطدبدرسطتی انجطام می -سطتاراستای تنظیم طبیعت به نفع مردم وضع شده
کنند و اگطر جطان او را با رسوایی عزل می»شوکت و سلطنت است؛ در غیر این صورت 

در شاهنامه نیز بطا پیطر شطدن کیكطاووس  .(219: 1386 )فریزر،« باید شاکر باشدبه در ببرد 
 .(2/460: 1386)فردوسی،  گیردسرجانشینی او رقابتی در می میان فریبرز و کیخسرو بر

عبدالعزیز در سیاسطتنامه روایطت حكایتی که خواجه نظام الملك از نیكوکاری عمربن
 بخشطد و حطی درم میمر در سال قکند نیز یكسره بر همین نقش شاه استوار است. عمی

 کنند: مردم به سبب این بخشندگی او را دعا می
در وقت ابری آمد و بارانی سخت اندرگرفت و از آن ژاله یكی بر خشت پخته               

سرای آمد و به دو نیم شد و از میان وی کاغذی بیرون آمد. نگاه کردند بر وی 
: 1347)طوسی،  عبدالعزیز من النارعمربنیز الی نوشته بود: هذه بَراءه من الله العز

83).  
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 ،گیطردعبدالعزیز اینجا خویشكاری ایزدان باران و باروری را بر عهده میچون عمربن
ای جز بر عهده گرفتن نقش خطدا )ایطزدان شود و در باور اساطیری او وریفهرستگار می
ان( به هم وابسطته ندارد. در این روایت بخشش شاه )عمر( و بخشش خدا )بارباروری( 

 مردم به بهترین شكل در معنای-خدا-گانه شاهافتد و سهاست و همزمان با هم اتفاق می
 .شوداساطیری خود راهر می

 اسطوره و خانواده تصويري آب 3-2
شناسیم کطه تقریبا شاعری را نمی ،از آدم الشعرای سمرقندی تا خاتم الشعرای خرجردی

؛ از همطین روزگار خود نداشته باشد پادشاهانر حكام و پیوندی هر چند ضعیف با دربا
شطعر کلاسطیك هطای دورهوبیش رایج در همه کم هاینومروی شعر مدحی یكی از مض

فارسی است و شاه/حاکم هم یكی از عناصر مسلط بر ذهن شاعران فارسی زبان. رابططه 
له یا وریفطه خطتم که در نهایت به ص ،مستمر هنری و گاه دیوانی شاعران با دربار شاهان

کطرد و ذهطن ای شطاه را در ناخودآگطاه شطاعر تقویطت میشد، همان نقطش اسططورهمی
خودآگاه شاعر نیز با هدف کسب بیشتر منفعت مادی او را به سوی شعر مطدحی سطوق 

 داد.می
های نخسطتین و در سطبك خراسطانی بطا قالطب قصطیده اگرچه در دوره ،شعر مدحی
نیطز بطرای  12واراعران بزرگی چون حافو از غزلهای قصطیدهشود در ادامه، ششناخته می
سرایی ط بویژه در اند. آشكار است که در سنت قصیدهو بزرگان استفاده کرده نرایمدح ام

جطدا نشطدنی  ونهایسبك خراسانی ط توصیف بخشندگی و سطخاوت پادشطاه از مضطم
ه شطاه یطا کط را قصاید مدحی است. اگرچه توجه خاص شاعران به سخاوت ممطدوحی

 ، توان در جهت منافع آگاهانه او نیطز توجیطه کطردمیهزاده و یا از طبقه حاکمان است شا
پرسش اصلی اینجاست که چرا شاعران در وصف بخشندگی و جود پادشاه بیش از هطر 

اند. ابر، باران، دریا، قطره، موج و های مربوط به خانواده آب استفاده کردهبهچیز از مشبه
های تصاویر مربوط به بهگیری مشبهاین دست هسته اصلی و مسلط در شكل واژگانی از

ق و عظمت کرم و بخشش پادشاه به سخاوت ممدوح است و چرا شاعر برای تشبیه عم
چنانكطه از  ر اجزای بزر  هستی از قبیل کوه، خورشید، آسمان و... نپرداخته اسطت؛گید

 جم چون:قرن چهارم و پن نعرااترین تصاویر مدحی شساده
 زان همی پاشی جواهر زین همی پاشی ذهب  تو دلی داری چو دریا و کفی داری چو ابر

 (5: 1311)فرخی سیستانی، 
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 تری مانند آنچه حافو سروده است:تا تصاویر پیشرفته
 دریای اخضر فلطك و کشطتی هطلال

 
 هستند غرق نعمت حطاجی قطوام مطا 

 (50: 1389)حافو،                         

امطا هسطته تشطبیهی  ؛کندتنها شگردهای تصویرسازی در موضوعات مدحی تغییر می
 همچنان عضوی از خانواده آب است.

دهطد کطه حضطور قطاطع بررسی شعر مدحی شاعری چون فرخی سیستانی نشان می
در مطورد  بیشطتر ،عناصر خانواده آب در تصاویر هنری  مربطوط بطه بخشطندگی ممطدوح

کند؛ اما آنجطا کطه شطاعر در ر افراد خاندان سلطنتی صدق میگیشاهان و شاهزادگان یا د
که خارج از دایره خاندان سلطنت قرار دارنطد  گویدسخن می مدح بخشندگی  درباریانی

کند. اختصاص نسبی به آب و مشتقات آن استفاده میگوید بسیار کمتر از مشبهسخن می
دهطد میدیگری است کطه نشطان  به خانواده تصویری آب به خاندان سلطنت قرینهمشبه

ست که در سطور قبل توضطیح داده امبتنی ای بر باوری اسطوره این تصویر مدحی رایج
کطه در مطدح اشخاصطی غیطر از خانطدان  ،برای مثال فرخی سیستانی در ابیات زیطر شد؛

 بر خلاف مواضع مربطوط بطه مطدح خانطدان سطلطنت از هسطته ستاسلطنت گفته شده
 :ده نكرده استتشبیهی آب استفا

 خواجه بزر  شمس کفاه احمد حسن
 

 کاحسان او و نعمت او دستگیر ماست 
 

 آن معطیی که روزو شب از بهر نام نیك
 

 در پوزش مروت و در دادن عطاست 
 

 از فضلهای صاحب سید سخا یكی است
 

 هرچند برترین همه فضلها سخاست 
 

 (24: 1311)فرخی سیستانی،                                                         
 کل جودست دست وا دایم

 

 وان دگر جودها همه اجزا 
 

 (4: 1311)فرخی سیستانی،                                                       
 مردمی زنده بدویست و سخا زنده بدو

 

 وین دو چیز است که او را به جهان کام و هواست 
 (27: 1311 )فرخی سیستانی،

گردد که ای ناخودآگاهی باز میاین مسأله به همان تصویر اسطورهبه نظر نگارندگان 
در ایطن کلیشطه ذهنطی  .از شاه و جایگاه متنارر او در چرخه طبیعت نقطش بسطته اسطت

ای سرایت، نژاد شاهی است که متنارر ابر ای تنها مقام شاه و بنابر قاعده اسطورهاسطوره
خارج از خانطدان  را بخشی است و موارد اندکی هم که وزیر یا شخصیتن و نعماو بار

را بایطد در  ،اندسلطنت با ارجاع به عناصر مربوط به خانواده تصطویری آب مطدح شطده
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ای شاه و تنطارر به عبارت دیگر تصویر اسطوره ؛تثبیت این کلیشه تصویری ارزیابی کرد
منجطر تصطاویر هنطری مطرتبط بطا آب  ای آب و مشتقات آن به خلقآن با نقش اسطوره

آن را بطه صطورت   ،شود و به مرور زمان پشتوانه عمیق اساطیری این تصطویر هنطریمی
 کند.ادبی تثبیت می ایکلیشه

عظمت و وسعت و ارتباط بطا عناصطری اشطرافی همچطون گهطر،  دلیلبحر به  دریا/
اده این کلیشه تصطویری و مرجان بیشترین بسامد را در میان اعضای خانو لؤلؤ مروارید/

 کند:دارد؛ چنانكه معزی نیز در مدح سلطان سنجر به این نكته اشاره می
 ورچه دریا در همه وقتی مثل باشد به جود
 جود او یك قطره از احسان سلطان سنجر است                                              

 (88: 1318)معزی،                                                         
اما با اینكه دریا مهمترین عضو هسطته تشطبیهی آب بیشطترین بسطامد را در تصطاویر 

بطرای مثطال در شطعر  ؛های تشبیهی شاعران بطا یكطدیگر تفطاوت داردمدحی دارد کلیشه
قططره  ،و در شعر معزی ،به اصلی در تشبیه بخشندگی ممدوحفرخی سیستانی دریا مشبه

 صلی است.به امشبه

 گيرينتيجه
شناختی به توضطیح سطورههای فرمی  مغفول مانده در نقد اکید بر اهمیت جنبهأمقاله با ت
هططای تصططویری در شططعر مططدحی ای یكططی از پربسططامدترین خانوادههای اسطططورهزمینططه
ها خلاصه کرد: در بررسی تصطاویر توان در این گزارهپردازد. نتایج این بررسی را میمی
تفاهم در بطاب بطه سطوءای اططلاق صطفت هنطری ها یا باورهای اسططورهی بر بنمایهمبتن

های با چنین تصویری باید جنبهرویارویی شود. در میمنجر آن  کاهشماهیت تصویر و 
به یك باور اساطیری در نظر داشت. بر همین  را حقیقی و عقیده اصیل مخاطبان )ایمان(
ؤلطف از یر ادبی را باید تأثیرپطذیری  ناخودآگطاه ماساس انعكاس فرمی  اسطوره در تصاو

ای اغلطب چنانكه نقش آرمانی شاه در ذهنیت اسططوره ذهنیت اساطیری خویش دانست؛
ملل و از جمله در باور اساطیری ایرانیان در تنارر با ایزدان بارش و بطاروری اسطت واز 

ارد و بطه همطین دلیطل همین رو با عناصری چون باران، ابر، آب و... رابططه معنطاداری د
بخشطی از قبیطل خشكسطالی و قحططی و بیمطاری وقوع هرگونه خللی در چرخه نعمت
متنارر ایزدان بارندگی و باروری با شاه و نقطش  مستقیماً متوجه شاه است. باور به رابطه
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گیری تصطاویر مطدحی در موضطوع بخشی دستمایه اصطلی شطكلاساطیری او در نعمت
خطانواده تصطویری  هایی ازبهکه اغلب با مشطبه را، ین تصاویربخشندگی ممدوح است. ا

 ای دانست.را باید محاکات ادبی همان باور اسطوره استآب شكل گرفته

 نوشتپي
 را سطاختاری الگطوگیری یطا تلمطیح تمثیل، اقتباس،چون  هاییگونه پردازاننظریه از بسیاری اگرچه . 1

 وضطع را بینامتنیطت ابطوت پطورتر. اچ ،(72: 1390 مكاریطك،: نك) انددانسته بینامتنی کارکردهایی
 .(398: 1397 ابوت،) داندمی متون غیرارادی و گریزناپذیر

 نیطز فتوحی محمود( 1392 مطلق، نامور: )به بنگرید ادبیات شناختیاسطوره نقد رویكردهای باب در. 2
 اسطت پرداخته تصویر در اسطوره محتوایی و آگاهانه تأثیر هایجنبه به تنها تصویر بلاغت کتاب در
 .(294ط276: 1389 فتوحی،)
 سطمبلیك فرم. است کاسیرر ارنست اندیشه در محوری اصطلاحات از یكی سمبلیك فرم یا صورت. 3

 و محسطوس اینشطانه بطا معنا ذهنی محتوای آن طریق از که است معنابخشی یا معنا یافتن نوع هر
 آنهاسطت طریق از و شودمی لحائ واقعیت و انسان میان سمبلیك جهانهای. شودمی مرتبط ملموس

 .(3و2: 1390 کاسیرر،) یابددرمی را واقعیت انسان که
 (1388فرای، ) نورتروپ فرای از رمزکل کتاب به بنگرید. 4
 (65: 1387 روتون،: )نك. 5
 قطدن در نطاچیزی سطهم ،شناسطیاسطوره گونطاگون رویكردهطای دیگطر الگطویی،کهن نقد خلاف بر. 6

 ایاسطوره نقد مثابه به الگوییکهن نقد پژوهشها، از برخی در حتی است؛داشته ایران در ایاسطوره
شناسی  ادبیات در عنوان سطه مقالطه برای مثال یكی از پژوهشگران حوزه اسطوره ؛است شده معرفی

« الگطویینقد کهن»به جای  «شناختینقد اسطوره»یا  «اینقد اسطوره»الگویی از مبتنی بر تحلیل کهن
 .(67ط47: 1388/  118ط95: 1390/  64ط37: 1391)نك: قائمی،  استفاده کرده است

 یكطی اسطوره استعارات کردن عینی که بود غافل مسأله این از نباید ،است درست سخن، این اگرچه. 7
 اوربط کطه معنطا بطدین ؛اسطت اسطاطیری بیطنش تطداوم علل از یكی البته و اسطوره تطور مراحل از

 ؛گزینطدمی بر زیستن برای را دیگری مصداق و اندازدمی پوست مصداقش شدن عینی با ایاسطوره
 اسطاطیری بطاور این الزامات از یكی قدرتمند شاهی با آن کردن جایگزین و ضعیف شاه حذف مثلا
 پیر شاه قتل. داندمیوابسته  پادشاه ضعف و قدرت به را هستی و طبیعت ضعف و قدرت که است
 از برخطی ،ددهطمی شكل را زرین شاخه کتاب مبنای  که فراوانی مثالهای یا و جوانتر شاه دست به

 از پطس خودآگطاه هایاندیشه و امیال از بخشهایی با باور این تعارض اما ؛استباور این عینی نتایج
 همطین از یكی نوروزی میر. شد خواهدمنجر  خطرترکم و جدیدتر عینی مصداقهای تولید به مدتی

 مبانی از بخشی اگر بود نخواهد غریبی حدس چنینهم. است مثال همین برای خطرکم جایگزینهای
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 اسطاطیری بطاور همطین بطر مبتنی را قدرت چرخش به الزام و قدرت فسادزایی بر مبتنی هاینظریه
 .بدانیم

 .(64و63: 1386 دیگران، و بیات) به بنگرید. 8
 دوش بر خواهدمی که کودکی ؛کندمی تنبیه را زمین ،خوردن زمین از بعد که کودکی رفتار مثال برای. 9

 سطر از کطه خیطال سر از نه نهدمی مرهم عروسكش دیدهآسیب دست بر که طفلی یا شود سوار ماه
 .است انگاریواقعیت و بودن ممكن به باور

 قطب و یزدان سایه یا الا: دید را پادشاه مادی و الهی صورت دو هر توانمی منوچهری بیت این در. 10
 .(3: 1338منوچهری، ) تندرها چو اندر خشم به بارانها چو اندر جود به/پیغمبر دین

 نخسطت اینكطه هطر چیطزی »داند: میمبتنی بر دو اصل ای را جادوباور یا اسطوره جیمز فریزر تفكر. 11
تطوان قطانون را می کنند. اصطل اولتماس داشتند پس از قطع آن تماس جسمی از دور برهم اثر می

 .(87: 1386)فریزر، « می را قانون تماس یا سرایت نامیدشباهت و دو

ط در کنار محمود غزنوی در تاریخ و است شاید حضور همیشگی ایاز ط که به زیبایی نیز شهره بوده. 12
 زشتی محمود باشد. اندیش برای رفع کمبودهن اسطورهادبیات به نوعی واکنش ذ

 .(285: 1386 فردوسی،) گشت دینار و گنج رَه بر دلش /گشت خوار او نزد مردمی همه. 13
 .(19: 1380بنگرید به )نیساری، . 14

 فهرست منابع
 .1391شانزدهم، تهران: مروارید،  ، چخواه؛ گزارش و پژوهش جلیل دوستاوستا

اف، یا پورآذر و نیما م.اشطرفی، تهطران: اططررؤ ؛ ترجمهسواد روايتابوت، اچ ط پورتر؛ 
1397. 

و فرهنگ  یشهاند ةقم: مؤسسدوم،  چ ؛هافرهنگ واژه یگران؛عبدالرسول و د یات،ب
 .1386ینی، د

اکبطر فیطاض، چ دوم، مشطهد: انتشطارات ؛ تصطحیح علیتاريخ بيهقعيبیهقی، ابوالفضل؛ 
 .2536دانشگاه فردوسی، 

 .1389؛ به کوشش محمد راستگو، تهران: نی، ديوانالدین محمد؛ حافو، شمس
 .1387پور، چ چهارم، تهران: مرکز، ابوالقاسم اسماعیل ؛ ترجمهاسطورهروتون، ک.ک؛ 

 .1336؛ تصحیح مظاهر مصفا، تهران: امیرکبیر، ديوانآدم؛ سنایی غزنوی، مجدودبن
 .1388؛ چ سیزدهم، تهران: آگه، صورخيال در شعر فارسيشفیعی کدکنی، محمدرضا؛ 
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دوم، حسینی، چ  صالح ؛ ترجمهرمز کل: کتاب مقدس و ادبياتفرای، نورتروپ؛ 
 .1388تهران: نیلوفر، 

؛ تصحیح علی عبدالرسولی، تهران: مطبعه ديوانفرخی سیستانی، علی بن جولوغ؛ 
 .1311مجلس، 

المعارف رةیمرکز دا :تهران ،مطلق یح جلال خالقیتصح؛ نامهشاه؛ ، ابوالقاسمیسفردو
 .1386ی، بزر  اسلام
 .1386تهران: آگه،  زمند، چ چهارم،کارم فیرو ؛ ترجمهزرين شاخهفریزر، جیمز؛ 
 .1396مینا غرویان، چ دوم، تهران: دوستان،  مه؛ ترجتو آن هستيکمبل، جوزف؛ 

فروشی تصحیح عباس اقبال، تهران: کتاب ديوان؛معزی نیشابوری، محمد بن عبدالملك؛ 
 .1318اسلامیه، 

 .1386لكتب اسلامیه، ؛ چ سوم، تهران: داراتفسير نمونه برگزيدهمكارم شیرازی، ناصر؛ 
مهطران مهطاجر و محمطد  ةترجمط ؛معاصر يادب هاييهنظر هدانشنامیما؛ ر یرناا یك،مكار
 .1390، آگه تهران:چهارم،  چ ی،نبو
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Mythical rhetoric 
Investigating the mythological foundation of a common 

image in Persian poetry 

 
Saeid Ebadi_jamil.  

Mahmoud Rezaei dasht arzhaneh.PH.D. 
 

Abstract 
 
The main question of this article is whether myth can have an 
unconscious presence in the process of forming a literary form; to 
answer this question, first, with a descriptive-analytical approach, the 
two layers of mythological beliefs about the relationship between 
water and rain, fertility and blessing with the king's main function in a 
political-cultural system are explained. The findings of this article 
show that the belief in the relationship between the king and the set of 
beliefs related to water and rain has been an important and effective 
source in the subconscious formation of the most common and 
frequent system in Persian poetry. This article also examines the 
relationship between myth and literature and examines the 
corresponding relationship between the concept of the king and water 
and rain and fertility and analyzes the characteristics of the mythical 
king, examines the dimensions of the development of a recurring 
image stereotype. 
 
Keywords: myth, rhetoric, form, water, king, image. 


